
شاخص‌بندی و برنامه‌ریزی
گـام نخست فرهنگ‌سـازی

گفتگو ینشریه پویا با دکتر محمدجواد توکلی

بر  اقتصادی  تربیت  و  تعلیم  تأثیر     پویا:  فرهنگ   
اخلاق و معنویت در جامعه را لطفا توضیح بفرمایید. 
در بحث‌هـای اقتصـادی بحثـی بـا عنـوان تأثیـر تعلیـم 
و تربیـت اقتصـادی بـر عملکـرد نظام اقتصـادی، مطرح 
اسـت. این بحـث  به بیانیه‌ای در سـال 1983 در آمریکا 
بـا عنـوان »یـک ملـت در خطـر« برمی‌گـردد. گروهی 
از محققـان اقتصـادی بـرای دولـت ریـگان مطالعـه‌ای 
آمریـکا،  اقتصـادی  »نظـام  گفتنـد:  و  دادنـد  انجـام  را 
بـا محصـولات ضعیـف در مواجهـه بـا نظـام اقتصـادی 
مسـتحکم آلمـان و نظـام اقتصـادی ژاپنـی در معـرض 
خطـر اسـت. اگر اقتصاد‌ آمریـکا نتواند با ایـن دو اقتصاد 
مقابلـه کنـد، اقتصاد آمریکا آن هژمونـی و هویت خود را 
از دسـت خواهـد داد.« در آن مطالعـه دلیـل برتری ژاپن 
و آلمـان را در برخـی از صنایـع و نظـام آموزشـی ایـن 
دو کشـور بیـان کردنـد؛ چـون این دو کشـور توانسـتند 
بـه وسـیله‌ی آمـوزش، روی فرهنـگ کار و انگیزه‌هـای 
افـراد اثـر بگذارنـد. خروجـی ایـن مطالعـه، این شـد که 
از آن زمـان گروهـی از اقتصاددان‌هـا، جامعه‌شـناس‌ها 
و متخصصـان علـوم تربیتـی و روان شناسـی برای حل 
ایـن مشـکل دسـت به کار شـدند و پـروژه‌ای بـا عنوان 
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تعلیـم و تربیـت اقتصـادی طراحـی کردنـد و گفتنـد: »بـرای غلبـه بـر 
ایـن‌ مشـکلات در محصـولات آمریکایـی ما بایـد یک برنامـه‌ای برای 
آمـوزش عمومـی داشـته باشـیم.« آن‌هـا در ایـن طـرح، سـه هـدف را 
در نظـام آموزشـی خـود دنبـال کردنـد. آن‌هـا گفتنـد: »مـا بایـد قدرت 
شـناختی، قـدرت مهارتـی و قدرت انگیزشـی بچه‌ها را ارتقـا دهیم.« در 
ایـن پـروژه بـر اسـاس مبانـی لیبرالیسـتی به بچه‌هـا آمـوزش می‌دادند 
کـه بایـد بداننـد، بخواهند و بتواننـد فعالیت‌هـای اقتصـادی را باکیفیت 
ارائـه کننـد؛ مث البـه بچه‌هـا یـاد می‌دادنـد کـه پس‌انـداز چیسـت؟! 
تالش می‌کردنـد انگیـزه‌ی پس‌اندازکـردن در بچه‌هـا ایجـاد شـود و 
مهـارت پس‌انـداز را هـم یـاد بگیرنـد. ایـن کار موفـق بـود. آن‌هـا در 
ایـن راسـتا طرح‌هـا و مدل‌هـای عملیاتـی در نظـام اقتصـادی و نظـام 
آموزشـی خـود داشـتند. آن‌ها حـدود 25 مفهوم را در کتاب‌های درسـی 
خـود گنجاندنـد و بـرای معلم‌هـای خـود راهنماهـای مختلفـی تدویـن 
کردنـد. ایـن پـروژه باعـث شـد آن‌هـا بتواننـد تا حـدی سـطح تعلیم و 
تربیـت اقتصـادی خـود را ارتقـا دهنـد. البتـه ایـن، کارکردهـای خود را 
هـم داشـته اسـت. خروجـی ایـن پـروژه‌ی مطالعاتـی در داخـل تعلیم و 
تربیـت اقتصـادی آمریکا، چیزی اسـت کـه ما در اقتصاد به آن »انسـان 
اقتصـادی« می‌گوییـم؛ یعنـی انسـانی کـه بـه دنبـال حداکثـر سـودش 
اسـت و در یـک فضـای رقابتـی کار می‌کنـد. خروجـی این مـدل عملا 
خیلـی بـه اخلاق و معنویـت کاری نـدارد. در این مدل انسـان‌ها تربیت 
می‌شـوند، تـا حسـاب‌گری خـاص خـود را داشـته باشـند. در ایـن جـا 
فرهنـگ رقابـت بـرای کسـب سـود و ثروت اسـت. مـا وقتی ایـن را با 
معـارف اسالمی خـود مقایسـه می‌کنیـم، می‌بینیم که اسالم هم یک 
نـوع پـروژه‌ی تعلیم و تربیـت اقتصادی دارد؛ ولی خروجـی مدل تعلیم و 
تربیت اقتصادی اسالم با مدل آمریکا یا سـایر کشـورهای لیبرالیسـتی 
متفـاوت اسـت. اسالم بـا توجـه به جهـان بینـی کـه دارد و نگاهی که 
بـه جهـان و بـه سـرانجام انسـان دارد، اقتصـاد را بـه عنوان یـک ابزار 

تعریـف می‌کنـد کـه بایـد در خدمـت سـعادت و صالح بشـر باشـد. در 
اسالم اقتصـاد صلاحـی بـرای فلاح و سـعادت دنیـا و آخرت اسـت. بر 
اسـاس مدلـی که در اسالم طراحی می‌شـود، تعلیم و تربیـت اقتصادی 
بـه گونـه‌ای اسـت کـه افـراد معتقد باشـند دنیـا مزرعه‌ی آخرت اسـت. 
در ایـن فضـای تعامالت اقتصـادی تـا می‌تواننـد بـه مقتضـای عدالت 
و انصـاف عمـل می‌کننـد. حتـی توصیـه شـده کـه در حـق دیگـران 
احسـان،که حتـی فراتر از انصاف اسـت، داشـته باشـید. در ادبیات دینی 
خروجـی تربیـت اقتصادی افـراد علاوه بر داشـتن عقل معـاش، اخلاق 
و معنویـت نیـز هسـت؛ یعنـی ایـن دو عنصر با هـم کار می‌کننـد؛ مثلا‌ 
وقتـی در آیـات قـرآن بحث زکات مطرح می‌شـود؛ می‌گوید شـما زکات 
را بپردازیـد تـا خـود تزکیـه شـوید، نـه بـرای تزکیه‌ی مـال ایـن کار را 

بکنیـد، بلکـه بـرای صفای وجود انسـان اسـت.
یـا مث التأکیـدی کـه تعالیـم دینـی مـا بـر روزی حالل دارد، شـما 
می‌بینیـد کـه بـرای کسـب روزی، اسالم تأکیـد می‌کنـد کـه بایـد 
رعایـت ضوابـط شـرعی بشـود و شـما بایـد حاصـل دسـت‌رنج خـود را 
کسـب کنیـد. این‌هـا نشـانه‌هایی اسـت کـه در نظـام تعلیـم و تربیـت 
اسالمی نیـز بـه آن توجـه شـده اسـت. منتهـی مـا بایـد بـا توجـه بـه 
این‌کـه تعلیـم و تربیـت از حصـار خانـواده خـارج شـده ، باتوجـه بـه 
ایجادشـده،  اقتضائـات روز و تغییـری کـه در نظـام تعلیـم و تربیـت 
مدل‌هـای تعلیـم و تربیـت اقتصـادی را طراحـی کنیم که منطـق آن از 
قـرآن و روایـات باشـد و آن‌هـا را در جامعـه نهادینه کنیم. دراین راسـتا 
آمـوزش و پـرورش، دانشـگاه، رسـانه‌ها و... نقش دارند. امروز متأسـفانه 
در رسـانه‌ی ملـی؛ مث الشـانس تبلیغ می‌شـود! که ایـن فرهنگ  خیلی 
متناسـب بـا آموزه‌هـای دینی ما نیسـت. ما باید کسـب درآمـد از طریق 

کار و تالش را ترویـج کنیـم. 

 فرهنـگ پویـا:   یعنـی می‌فرماییـد کـه الان غربی‌ها بر اسـاس 
نظـام خـود تعلیـم و تربیـت اقتصـادی را تعریـف کرده‌انـد و ما 

متأسـفانه ایـن کار را نکرده‌ایم؟
بلـه دقیقـا همین‌گونه اسـت؛ آن‌ها براسـاس منطـق خود الگـوی تعلیم 
و تربیـت اقتصـادی طراحـی کردنـد. مـا هم بایـد براسـاس منطق خود 
چنیـن الگویـی را طراحـی کنیـم. مدلی که مـا طراحی می‌کنیـم باید بر 
اسـاس مبانـی دینـی اسالم و ترازهای آن باشـد. باید یک نـوع اقتصاد 
اخلاقـی همراه با معنویت، مدل‌سـازی شـود. زمانی برنامـه‌ای در صدا و 
سـیما برای کـودکان با عنوان »فیتیلـه ،جمعه، تعطیله« پخش می‌شـد. 
ایـن برنامـه بـا مبانـی دینی ما سـازگاری نداشـت؛ چون تعطیلـی با کار 
و تالش سـازگاری نـدارد. الحمـدلله، خـود آن هـم تعطیل شـد! گاهی 
حتـی مـا در نام‌گـذاری برنامه‌هـای تولیـد تعلیـم و تربیتـی خـود توجه 
نمی‌کنیـم! اص الاسـم این برنامـه، ضد فرهنگ اسـت. در واقع شـما با 
ایـن نـوع نام‌گـذاری و با عنـوان عموهـای فتیلـه‌ای، فرهنـگ تعطیلی 
حتـی  و  نهادینه‌سـازی  آن‌هـا  در  را  تعطیلـی  از  بچه‌هـا  لذت‌بـردن  و 
شخصیت‌سـازی می‌کنیـد. مفهـوم آن برنامـه ایـن اسـت کـه فرهنـگ 
کار اص المعنایـی نـدارد. شـما بایـد کاری کنید کـه بچه‌هـا از تعطیلی 
بدشـان بیایـد. مـا بایـد در برنامه‌ریـزی و برنامه‌سـازی بـه ایـن ظرایف 
توجـه کنیـم. بـه نظـر من اگـر بخواهیـم بـه دنبـال اقتصـاد اخلاقی و 
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معنـوی باشـیم؛ بایـد براسـاس آموزه‌های دینـی خود به 
دنبـال نمونـه و الگوهـای اقتصـادی مطلـوب باشـیم. در 
فرهنـگ معیشـت می‌توانیـم الگـوی معیشـت حضـرت 
معیشـت  شـیوه‌ی  در  بزنیـم.  مثـال  را   امیرالمؤمنیـن
ایشـان سـه ارزش حاکـم بـود؛ ایشـان در تولیـد بسـیار 
پـرکار؛ ولـی در مصـرف، اهـل قناعـت بودنـد و مـازاد 
تولیـد،  در  پـرکاری  می‌کردنـد.  انفـاق  را  خـود  درآمـد 
قناعـت در مصـرف و انفـاق در مـازاد درآمـد، یـک الگـو 
و مـدل معیشـتی، بـر اسـاس آموزه‌هـای دینـی ماسـت 
کـه حضـرت بر آن اهتمام داشـتند. ایشـان به شـدت کار 
می‌کردنـد. در تاریـخ ثبت شـده اسـت که حضـرت قنات 
و چـاه حفـر می‌کردنـد، هنوز حفـر آن‌ها تمام نشـده بود، 
را امضـا می‌کردنـد. در مـورد مصـرف  وقف‌نامـه‌ی آن 
هـم آن داسـتان معـروف شـب شـهادت ایشـان را که به 
یـک غذا اکتفـا کردنـد در تواریخ ملاحظـه کردید. چنین 
الگوهایـی را مـا بایـد مـد نظـر داشـته باشـیم. مـا بایـد 
در نظـام تعلیـم و تربیتـی خـود چنین افـرادی را پرورش 
بدهیـم، نـه این‌که وقتی فضای اقتصادی نابسـامان شـد 
خـود او اولیـن کسـی باشـد کـه در بـازار سـفته‌بازی بـه 
خریـد و فـروش دلار و سـکه بپـردازد و خـود بـه جریان 
سـفته‌بازی دامـن بزنـد. متأسـفانه وجـود چنیـن افـرادی 
در جامعـه‌ و سـاختار اجرایـی مـا نشـان می‌دهـد کـه در 
حـوزه‌ی این تعلیـم و تربیـت اقتصادی و فرهنگ‌سـازی 

آن بـا رویکـرد اسالمی خیلـی موفـق نبوده‌ایم. 

 فرهنـگ پویـا:   بـه نظـر شـما چـه کار بایـد کرد 
تـا ایـن فرهنـگ پشـت میزنشـینی و لـذت بردن 
از درآمدهـای بـادآورده که بـه دلیل وجـود نفت در 
اقتصـاد ایران، یا گسـترش شهرنشـینی و... ایجاد 

شـده اسـت، از اذهـان جامعـه‌ی ما زدوده شـود؟
 یکـی از محققـان حـوزه‌ی اخالق و اقتصـاد می‌گویـد: 
»گذاره‌هـای فرهنگـی و اخلاقـی بسـیار دیرپا هسـتند.« 
برنـده‌ی  نهادگـرا کـه  اقتصاددانـان  از  هم‌چنیـن یکـی 
جایـزه نوبل هم اسـت می‌گویـد: »تغییـرات اخلاقی صد 
تـا هـزار سـال طـول می‌کشـد تـا آن در جامعـه شـکل 
بگیـرد.«؛ مثال‌ اگـر این فرهنـگ خدماتـی و غیرتولیدی 
از زمـان قاجـار و پهلـوی در میـان جامعـه‌ی مـا نهادینه 
شـده اسـت، به این سـادگی نمی‌شـود این فرهنـگ را از 
بیـن بـرد، بلکـه ما بایـد تلاش‌هـای نظام‌منـدی را برای 
غلبـه بـه این مشـکلات داشـته باشـیم. بـه نظر مـن، ما 
بایـد شـاخص‌بندی کنیـم؛ مث الآن قسـمت از رفتارهای 
مـردم را کـه نامناسـب و متناسـب بـا فرهنـگ دینـی ما 
بـرای جایگزینـی آن یـک  نیسـت، شناسـایی کنیـم و 
برنامـه‌ی جامع داشـته باشـیم و برای فرهنگ‌سـازی آن 
از مهـد کودک‌ها شـروع کنیم، سـپس در مقطـع ابتدایی 

و دوره‌هـای متوسـطه و... ادامـه داشـته باشـد. حتی این 
اجـرا  و سـایر رسـانه‌ها  ملـی  رسـانه‌ی  در  را  برنامه‌هـا 
کنیـم تـا در جامعـه نهادینـه شـود. البتـه ایـن کار یـک 

رونـد طولانـی را می‌طلبـد.

 فرهنـگ پویـا:   از این‌کـه وقـت خـود را در اختیار 
ما گذاشـتید، سپاسـگزاریم.
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مدلـی که مـا طراحی می‌کنیم باید بر اسـاس مبانی دینـی اسلام و ترازها یآن 
باشـد. بایـد یک نوع اقتصـاد اخلاقی همراه با معنویت، مدل‌سـاز یشـود. زمانی 
برنامـه‌ا یدر صدا و سـیما بـرا یکودکان با عنوان »فیتیلـه ،جمعه، تعطیله« پخش 
می‌شـد. ایـن برنامه بـا مبانی دینی ما سـازگار ینداشـت؛ چون تعطیلی بـا کار و 

تلاش سـازگار ینـدارد. الحمدلله، خود آن هم تعطیل شـد!



در فرهنـگ معیشـت می‌توانیم الگو یمعیشـت حضـرت امیرالمؤمنیـن را مثال 
بزنیم. در شـیوه‌ یمعیشـت ایشـان سـه ارزش حاکـم بود؛ ایشـان در تولید بسـیار 
پـرکار؛ ولـی در مصـرف، اهـل قناعـت بودنـد و مـازاد درآمـد خـود را انفـاق 
می‌کردنـد. پـرکار یدر تولید، قناعـت در مصرف و انفـاق در مـازاد درآمد، یک 
الگـو و مـدل معیشـتی، بـر اسـاس آموزه‌هـا یدینی ماسـت کـه حضرت بـر آن 

اهتمام داشـتند.


